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 در حاشیۀ مقالۀ 
ن«

َ
رْبی از اینجا برَک

ُ
»فردا گوید ت

ن«، 
َ
رْبی از اینجا بَرک

ُ
استاد شفیعی کدکنی در مقالۀ »فردا گوید ت

گلستان  با نکته‌سنجی گره کور یکی از ابیات بحث‌برانگیز 

سعدی را گشوده‌اند. در بیت:

ن 
َ
امروز دو مرده پیش گیرد مِرک

ن
َ
رْبی از اینجا بَرک

ُ
فردا گوید ت 		 

رْبی( 
ُ
جلة« )برکن از اینجا ت

ُ
ع مِن هُنا ف

َ
ل »اقِط

َ
سعدی مَث

معمول میان اوباش و اجامره را مایۀ مضمون شعری قرار داده 

است. استاد این مثل را در کتاب التمثیل و المحاضرة ثعالبی 

یافته‌اند و در توضیح آن آورده‌اند: »احتمال این که »هنا« )اینجا( 

در زبان اجامر و اوباش اشاره به عضوی از اسافل اعضای بدن 

رْب کنایه از همان عضو و اعضای مجاورش، احتمال 
ُ
باشد و ت

دوری نیست« )افشار، 1384: 548(.

این مختصر حاشیه‌ای است بر نوشتۀ سودمند ایشان. در 

رْب کندن« )= جماع 
ُ
فرهنگ بهار عجم مدخلی تحت عنوان »ت

کردن( وجود دارد. این مدخل از همین منبع به فرهنگ آنندراج 

و از آنجا به لغت‌نامۀ دهخدا راه یافته است. در شاهد این تعبیر، 

 فوقی یزدی، شاعر هزل‌گوی 
ّ
صاحب بهار عجم بیتی از ملا

معروف، آورده است:

ربها که نکندم به طرز خود که فلک
ُ
چه ت

رخانی
َ
ز یمُن هزل به من داد خط ت 		

)بهار، 1380: 504/1(

رفه آن که در لغت‌نامۀ دهخدا، بیت مورد بحث سعدی 
ُ
ط

)امروز دو مرده پیش گیرد...( نیز در دنبالۀ مطلب فوق آمده و 

رْب کندن«، »رفع زحمت کردن« معنا شده است )دهخدا، 
ُ
»ت

رْب کندن(. باید افزود در دیوان فوقی یزدی، چند بار 
ُ
1373: ذیل ت

دیگر هم این تعبیر به کار رفته است:

رْبِ ناز می‌کاشت
ُ
)فرهاد( به باغ تیشه ت

ربی باز می‌کاشت  )فوقی: 83(
ُ
اگر می‌کند ت 		

رْبی از باغ محبتّ
ُ
)فرهاد( نکنده ت

نچیده شلغمی از کِشت الفت  )همان: 103( �		 

به میخ قوّت باه و به پشتی مردی

رم2  
َ
ذ
َ
رْبها که نکنده1ست در جهان گ

ُ
چه ت 		

)همان: 258(

1     در اصل نسخه: فکنده.  

ر: زردک، هویج؛ چنان که سعدی گوید:
َ
ز
َ
ر= گ

َ
ذ
َ
2  2. گ

زور باید نه زر که بانو را 

ری دوستتر که ده من گوشت
َ
ز
َ
گ 		

اشان نیز باشد؛ چراکه در این قصیده، یک 
ّ
ر« به معنای کارد کف

َ
ز
َ
البته ممکن است »گ

 در معنای »زردک« است: 
ً
بار دیگر هم لفظ »گزر« تکرار شده که صریحا

کر که از یمُن چشم سیربها
ُ
هزار ش

رم(  )فوقی: 263(
َ
ز
َ
ذرم)= گ

َ
تی ز پیازم بوَد نه از گ

ّ
نه من 		

ر« در هر یک از معانی فوق، استعاره است.
َ
ز
َ
به هر صورت، »گ

حسن زیاری

پژوهشگر
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پاره‌ها و
نکته‌ها

ن«
جا برَکَ

ی از این
رْب شیۀ مقالۀ »فردا گوید تُ

حا
در 

ی
ن زیار

س
ح



79

﻿

دورۀ دوم، سال نهم

 شمارۀ اول و دوم

فروردین - تیر  1394

بعض شارحان هندی گلستان نیز متوجه معنای رکیک این 

تعبیر بوده و آن را از مقولۀ دشنام دانسته‌اند، هرچند معنایی که 

به دست داده‌اند درست نیست؛ در حاشیۀ گلستان مع فرهنگ 

ن: این کنایه است از 
َ
رْبی از اینجا بَرک

ُ
چاپ سنگی آمده: »ت

کندن پشم! خلاصۀ معنی آن که بی‌نماز قرض بسیار بگیرد و 

هنگام بازطلبی هیچ ندهد و فحش بگوید.«)سعدی، 1326: 116( 

و در حاشیۀ شرحی دیگر آمده: »کنایه از فحش است...«)سعدی، 

 .)198 :1890

این تعبیر پیش از سعدی و فوقی یزدی نیز در میان شاعران 

هجاگو کاربرد داشته است. سوزنی سمرقندی چند بار لفظ 

رْب« را در همین معنا به کار برده است؛ به خصوص در 
ُ
»ت

مری نیز در هجویات خود از این 
ُ
صفحۀ 84 دیوانش. سراج ق

کلمه استفاده کرده است:

در جوی ...................
رب ساره3

ُ
رب است و زهار ت

ُ
ت �		 

)قمری آملی، 1368: 561(

رب دوغریز
ُ
آرزوی صحبت هر ت

کرده دهان کاسۀ ... را پر از تره �		 

)همان، 293(

 فوقی 
ّ
در همین زمینه تعبیری مشابه و مرتبط در دیوان ملا

 »چیدن« را 
ً
وجود دارد. فوقی عبارت »شلغم کشتن« و بعضا

رْب کندن« چند بار به کار برده است:
ُ
هم در معنای »ت

رْبی از باغ محبتّ
ُ
)فرهاد( نکنده ت

نچیده شلغمی از کِشت الفت  		

)همان: 103(

مرا)=فرهاد( تا این چنینم بخت برگشت

 حِرمان در این دشت 
ِ
بکارم شلغم �		 

)فوقی: 144(

در زمین بی‌حیایی تا به کی کِشتن توان

ر بی‌حساب 
ّ
شلغم بی‌دردیت مانند شک �		 

)همان: 224(

3   3. نقطه چینها از مصحّح کتاب است. 
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